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    مارکس در نوشته ی هوشمندانه ای در باره ی تاریخ روسیه به نکته ی بسیار ظریفی اشاره می کند. او می نویسد که قوم اسلاو و همین طور روس از یک سنت و ویژگی ذاتی برخوردار بودند و آن این که« دریا گریز» و«درون بوم» بودند. به این معنی که از ابتدای تاریخ، این اقوام از نظر توزیع جغرافیایی، خود را در خشکی ها محصور و محاط کرده و اگر هم قلمرو پراکندگی آن ها به سواحل دریا ختم می شد، آن دریاها به آبهای یخ زده ی بی تحرک، محدود و محصور بودند:« یک ویژگی نژاد اسلاو باید هر ناظری را به شگفتی وادارد. آنان تقریباً در همه جا خود را محدود به «دورن بوم» کردند وسواحل را به اقوام غیر اسلاو وا گذاشتند. اقوام فینو- تاتار ساحل دریای سیاه، و لیتوانی ها و فنلاندی ها سواحل دریای بالتیک و[دریای] سفید را در تصرف داشتند. هر جا که اسلاو ها به ساحل، همچون دریای بالتیک و بخش هایی از دریای بالتیک دست یافتند، دیری نپایید که به حاکمیت بیگانه سرفرود می آورند. قوم روس نیز در این سرنوشتِ مشترکِ نژادِ اسلاو سهیم بود. شاخه های فرعیش، دَنیپِر، دُن و بخش شمالی دَوینا، میهن آنان را تشکیل می داد. در هیچ جا قلمروشان، به استثناء دورترین دامنه های خلیج فنلاند، راه به دریا نداشت. پیش از زمان پترکبیر، روسیه به استثناء دریای سفید که سه چهارم سال [در اثر یخبندان] مسدود وغیر قابل عبور است، گذرگاهی را به دریا تصرف نکرده بود. محلی را که امروزه پترزبورگ در آن جا قراردارد، هزار سال میان فنلاندی ها ، سوئدی ها وروس ها دست به دست گشته بود...». اما او می گوید که «پتر[اول] از همان آغاز تمامی سنن نژاد اسلاو را زیر پاگذاشت:«روسیه به آب[دریا] نیاز دارد».این جمله را که او زمانی با حالت سرزنش آمیزی به شاهزاده کانتمیرگفت، در سرلوحه ی زندگی نامه اش نوشته است. جنگ نخست او با ترکیه، فتح دریای آزوف، پیکارش با سوئد، تصرف دریای بالتیک، دومین نبردش با عثمانی هدف تسخیر دریای سیاه را درسرداشت، و نیت دست درازی فریبکارانه اش به ایران، اشغال دریای خزر بود. اگر خواست، تنها گسترش منطقه ای باشد،خشکی کافی است اما اگر اقدام به تهاجمی جهانی مد نظر باشد، نخستین پیش شرط ، دریا خواهد بود. فقط دگرگونی مسکو از یک کشور درون بوم محض به حکومتی با سواحل دریایی می توانست محدودیت های دیرینه ی سیاست مسکو را رفع نماید...»(مارکس،دیباچه ای بر تاریخ روسیه،1384ص49 تاکید از ماست). 
    اما روشن نیست که چرا مارکس در گسیختن سنت اسلاوی و روسی توسط فرمانروایان تزاری تنها به پتر اول بسنده می کند و هیچ اشاره ای به پیشگامی ایوان چهارم، معروف به ایوان مخوف نمی کند. در واقع اگر بخواهیم دقیق تر در باره ی گسستن از سنت اسلاوی و روسی سخن بگویم، این ایوان چهارم بود که از شاهزاده نشین کوچک مسکو چون خرس قطبی که از خواب طولانی زمستانی بیدار شده باشد به حرکت درآمد و خان نشین های مغول و تاتار را که بیش از دو قرن روسیه را از جنوب و جنوب شرقی به سمت شمال و غرب رانده و در محدوه ای کوچک محصور کرده بودند، به عقب راند وخود را با سرعت برق و باد به سواحل دریای خزر و دریای سیاه رساند و این زمان مصادف بود با حکومت شاه تهماسب صفوی در ایران که به رغم دشمنان بزرگ شرقی و غربی(ازبکان و عثمانیان)،  پایه های سلسله ی صفویه را بر گستره ی فلات ایران ثتبیت کرد . او هم زمان با گسترش قلمرو روسیه به سواحل دریای خزر و تسخیر دائمی بندر مهم آستراخان در دهانه ی رودخانه ی ولگا  توسط ایوان چهارم، تصمیم گرفت برای دور نگه داشتن پایتخت ایران از دسترس عثمانیان، پایتخت صفویان را از تبریز به قزوین منتقل کند. بنابراین حرکت به سوی جنوب توسط ایوان چهارم و رسیدن مرزهای روسیه به سواحل دریای خزر از یک طرف و هم زمان استقرار پایتخت صفویان در قزوین یعنی نزدیک ترین پایتخت دولت های مرکزی در تاریخ ایران به گیلان، دو عامل بزرگی بود که تقریباً هم زمان برای تاریخ گیلان فصلی نوین را تدارک می دید. اما بررسی ها نشان می دهد که بسترهای تاریخی، اجتماعی ، اقتصادی وسیاسیِ داخل گیلان به عنوان عامل درونی در یک منطقه ی منزوی تاریخی با ساختارهای قدرت به غایت بدوی، زمینه های واکنش مناسب و مساعد در راه بهره گیری از این تحول ژئوپلتیک را فراهم نمی کرد.
    در هرحال در دو دهه ی پایانی حکومت طولانی و بیش از 50ساله ی شاه تهماسب اول که در سال 984 هجری برابر با 1576 میلادی با مرگ او خاتمه پذیرفت، گیلان برای نخستین بار مرزهای آبی مشترک در دریای خزر با امپراتوری در حال ظهور روسیه پیدا کرد و  از طرف دیگر نزدیک ترین پایتخت حکومت مرکزی ایران را در گلوگاه ارتباطی خود با فلات مرکزی ایران یافت. به طور بالقوه این تحولی مهم در تاریخ گیلان و پیدایش ژئوپولتیک جدید برای این منطقه محسوب می شد. تحولی که موانع داخلی و حکومتهای ملوک الطوایفی موجود در دو بخش سنتی گیلان یعنی بیه پیش و بیه پس مانع بهره گیری از این ژئوپولتیک جدید می شد. در این نوشته می خواهیم ببینیم که این تحول نوین چه بود، چگونه پدیدآمد و موانع بهره گیری از این شرایط چه دلایلی داشت؟ 

 ایوان مخوف روسیه را از خواب بیدار کرد
      شاهزاده نشین مسکو که بعدها هسته ی اولیه تشکیل امپراتوری روسیه را بوجود آورد نیز همانند ایران و بسیاری از حکومت های آسیایی، گرفتار حمله ی مغولان وتاتارها شده بود. اما تدریجاً در پایان قرن پانزدهم«قدرت روسیه روز به روز افزایش یافت. از اتحاد امیر نشین های کوچک و چهل تکه [در اطراف مسکو وشاهزاده نشین آن]، دولت نیرومند روسیه بر آمد که دیگر نمی توانست یوغ مغولان را تحمل کند» (نچکینا وهمکاران، 1361، تاریخ مختصر جهان ، ج1ص 251 ). از زمان ایوان سوم، روسیه از دادن خراج به مغولان سرباز زد و این نشانه ی آن بود که روسیه حالا توانایی مقابله ی بیشتری در مقابل مغولان یافته بود.  ایوان سوم برای نخستین بار نام تزار را برای شاهزاده نشین مسکو انتخاب کرد. تزار شکل روسی کلمه سزار رومی بود که این زمان شاهزاده نشین های مسکو یعنی خانواده ی ایوان ها به سبب این که بعد از سقوط روم شرقی(بیزانس) خود را حامی و پشتیبان مسیحیان تحت حاکمیت امپراتوری مسلمان عثمانی می دانستند، با انتخاب این لقب کوشش داشتند تلویحاً خود را میراث دار امپراتوری بیزانس اعلام کنندکه به دست عثمانیان، مغلوب شده و سرزمین مسیحی نشین آنان اکنون در تصرف عثمانیان بود. ایوان سوم ، نشان های خانوادگی امپراتوری بیزانس را که از دو شهباز تشکیل می شد برای خود برگزید ، نشانی که تا انقلاب فوریه ی 1917 نشانه ی نجابت خانوادگی تزارهای امپراتوری روسیه محسوب می شد(نک: نچکیناو همکاران، ص253). 

    اما در زمان ایوان چهارم معروف به ایوان مخوف(نوه ی ایوان سوم) بود که گسترش شاهزاده نشین مسکو به سمت شرق وجنوب به طرز بی سابقه ای توسعه یافت و او «نخستین شاهزاده ای بود که با جاه وجلال هر چه تمام تر در کلیسای جامع اوسپنسکی تاج گذاری کرد وخود را «تزار تمام روسیه» نامید»(همان، ص253). بدین ترتیب بود که امپراتوری روسیه در تاریخ این کشور ظهور کرد.   

    ایوان مخوف به طرز شگفت انگیزی تمایل به تصرف تمام مسیر ولگا تا دریای خزرنشان داد.زیرا ولگا «رودخانه ای بزرگ وقابل کشتیرانی و راهی بسیار مناسب به سوی شرق( ایران، ترکیه وحتی نقاط دورتر)، پس از پیوستن به دریای خزر به شمار می رفت»(همان، ص281).  در چارچوب همین هدف، ارتش روسیه که به سلاح های آتشین مجهز شده بود، اولین شهر کنار ولگا در خارج از قلمرو شاهزاده نشین مسکو یعنی شهر قازان را که در دست تاتارهای مسلمان قرارداشت، تصرف کرد وسپس شهرهای کنار ولگا یکی از بعد دیگری تا آستراخان در کنار ساحل شمالی دریای خزر به تصرف ایوان چهارم در آمد:«ایوان مخوف در سال1552[میلادی] همراه با ارتشی مرکب از 150هزار سرباز و 150عراده توپ، به سوی غازان [یا قازان، شهرتاتارهای مسلمان نشین واقع در کنار ولگا در شرق مسکو] حرکت کرد.سربازان روسیه، شهر را محاصره کردند.این بار برتری سلاح های ارتش روسیه بر سلاح های ارتش تاتارها ثابت شد. مهندسان روسی در پی حصارهای شهرها، چاه کنده وآن ها را پر از باروت کرده و سپس منفجر می کردند...چهار سال بعد، سربازان ایوان توانستند خان نشین حاجی طرخان یا هشترخان[به روسی آستراخان] را پیروزمندانه تصرف کنند. بدینسان، روسیه قدرت خودرا در سراسر حوزه ی رود ولگا بسط داد و توانست به یک راه مهم تجارتی دست یافته و مرزهای خودرا تقویت کند.[اکنون در سال1556میلادی] در جنوب، مرزهای روسیه تا مصب رود «ترک»(terek) ودامنه های کوه های قفقاز کشیده شده بود»(همان،ص281). یاد آوری کنیم که این پیشروی ها با وحشی گری ها بسیار همراه بود. وحشی گری نه فقط علیه مسلمان مغول وتاتار بلکه علیه  ساکنان مسیحی این نواحی نیز اعمال می شد.
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تصویری از ایوان چهارم معروف به ایوان مخوف
    رودخانه ی ولگا رودخانه ی پرآبی بود که کشتی رانان می توانستند از نزدیکی مسکو تا دریای خزر، مال التجاره ی خود را به سواحل دریای خزر و برعکس حمل کنند و این رودخانه اکنون تماماً از سرچشمه تا مصب آن یعنی بندر مهم آستراخان در اختیار امپراتوری در حال ظهور روسیه قرار داشت. چنان که در نقشه ی 1 پیداست ، هدف ایوان چهارم به طور مشهودی گشودن راه تجاری از طریق رودخانه ی ولگا تا دریای خزر و از آنجا به سوی جنوب، شرق و غرب این دریا بود. پیداست که تصرف اطراف این رودخانه با همین هدف صورت گرفته است. 
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  نقشه1 . .این نقشه ظهور روسیه تزاری به عنوان یک امپراتوری را در زمان  ایوان چهارم یا ایوان مخوف(حکومت در سالهای1547-1584) که همزمان با حکومت شاه تهماسب اول(930-984هجری برابر1524-1576میلادی) بود، نشان می دهد. شاهزاده نشین مسکو که در این نقشه محدوده ی آن با خط ضخیم در سال 1533میلادی نمایانده شده ، پس از سال1547 میلادی که ایوان چهارم به عنوان تزار تمام روسیه تاج بر سر گذاشت، شروع به گسترش کرد.این گسترش چنان که پیداست به طرف شرق و مهمتر از آن در اطراف رود ولگا به طرف جنوب تا سواحل شمالی دریای خزر و تصرف دائمی بندر آستراخان در سال 1556میلادی بود انجام شد که تاثیرآن بر تحولات تاریخی گیلان تاکنون چندان مورد بررسی نبوده است. در واقع روسیه برای نخستین بار در آن سوی آب های دریای خزر همسایه ی گیلان شد. یک سال بعد از تصرف آستراخان توسط ایوان مخوف، کمپانی تجاری انگلیسی به نام کمپانی مسکوی با کمک روسیه با هدف تجارت با ایران وسواحل دریای خزر وآسیای میانه تاسیس شد(ماخذ نقشه: اطلس تاریخی روسیه وشوروی، مارتین گیلبرت1373) .

     اگرتاریخ تشکیل کمپانی انگلیسی مسکوی که در سال 1557میلادی در مسکو تشکیل شده را با تاریخ  تصرف آستراخان(1556 میلادی برابر 963قمری) توسط ایوان چهارم تطبیق دهیم، می بینیم که تنها یک سال بعد بود که این کمپانی انگلیسی برای تجارت با شرق با کمک مستقیم تزار روسیه تشکیل شد. به نظر می رسد که این مقارنت از پیش به گونه ای طراحی شده بود. یادآوری کنیم که پرتغالی ها یعنی دشمن جهانی انگلیس در این زمان، تمام دریاها و اقیانوس های جنوب ایران و جنوب شبه جزیره ی عربستان یعنی تنگه ی هرمز و اقیانوس هند را در اختیارخود داشتند. همچنین امپراتوری مسلمان عثمانی نیز که تقریباً قسمت اعظم خاورمیانه ی امروزی را در تصرف خود داشت و سخت در حال پیشروی به سوی سرزمین های مسیحی در بالکان بود با دشمنی ستیزه جویانه اش با کشورهای مسیحی اروپایی، مانع رفت وآمد کشورهای اروپایی از قلمرو وسیع خود به ایران و هند وچین بود. بنابراین تاجران کشورهای اروپایی و از جمله مهمترین کشور تاجر پیشه ی آن یعنی انگلیس، دست و پا می زدند تا راهی به سوی شرق بیابند واکنون با تسلط کامل ایوان چهارم بر آبراهه ی ولگا تا دریای خزر، این مهم تحقق یافته بود.
   ایرانِ دوره ی صفوی به عنوان خصم دولت عثمانی و به طور طبیعی و بالقوه دوست خصم آن(اروپا)، در چنین شرایطی می توانست زمینه های ارتباطات سیاسی و تجاری را به خوبی فراهم کند. بی تردید گیلان به عنوان یک منطقه ی مهم تولید کننده ی ابریشم وراه مناسبی برای ارتباط امن با دولت صفوی وبه ویژه پایتخت تازه تاسیس آن قزوین، از چشم تاجران انگلیسی و اروپایی دور نمانده و تصاحب کنندگان اصلی این کالای ارزشمند تجاری یعنی پادشاهان صفوی نیز به دنبال بازارهای مناسب بودند که دولت عثمانی آن را تاحدودی محدود وحتا در برخی موارد متوقف کرده بود. رویکرد به مسیر آستراخان، گیلان، قزوین با انتقال پایتخت از تبریز به قزوین پس از تصرف آستراخان مسیر آلترناتیو مناسبی به حساب می آمد. فراموش نمی کنیم که انتقال کامل پایتخت صفوی به قزوین در سال1555میلادی برابر سال 962 هجری وتصرف آستراخان توسط ایوان چهارم در سال1556 میلادی برابر963 هجری یعنی به فاصله ی یک سال رخ داده بود. هرچند این دو تحول مهم و به طور بالقوه تاثیر گذار بر تاریخ گیلان ظاهراً هیچ ارتباطی باهم نداشتند و هر کدام به طور مستقل و با تحلیل مستقل از شرایط محلی انجام شده بود لیکن هر دو تصمیم می توانست به طور بالقوه به عنوان ابزار ناهشیار تاریخ، نقش مثبت و تاریخ سازی در تحولات تاریخی گیلان داشته باشد.  
  پایتخت صفوی در گلوگاه ارتباطی گیلان با فلات مرکزی 

    شمال غرب ایران درطول حکومت صفویان از همان ابتدا مورد تهاجم عثمانی بود. این تهاجمات به طور مکرر به غارت این نواحی می انجامید. بنابراین تبریز به عنوان پایتخت یک دولت شیعی نمی توانست در نزدیکی مرزهای امپراتوری عثمانی  باشد که یکی از دشمنان ایدئولوژیکش به حساب می آمد و همواره در صدد نابودی آن بود. بنابراین شاه تهماسب از سال 951 هجری به فکر تغییر پایتخت از تبریز به قزوین افتاد. از این رو این شهر برای آماده سازی جهت پایتخت بازسازی شد و سرانجام در سال 962 هجری (1555میلادی) به طور رسمی پایتخت به این شهر انتقال یافت. انتقال مرکزیت کشوری بزرگ و مهم به شهر قزوین که درست در گلوگاه ارتباط گیلان با فلات مرکزی قرار داشت و اکنون زهکشی مازاد اقتصادی از سراسر قلمرو توسط دستگاه دولت به این شهر سرازیر می شد، تاثیر زیادی بر فرایند تحولات تاریخی گیلان برجای گذاشت. به ویژه این که گفتیم یک سال بعد ازاین انتقال یعنی در سال963 هجری برابر 1556 میلادی بندر تجاری آستراخان به تصرف ایوان چهارم درآمد و راه ارتباط با دول اروپایی از این مسیر مهیا شد. مسیری که دیگر دولت عثمانی بر آن تسلطی نداشت.
  دولت صفویه در زمان شاه تهماسب اول( حکومت930-984هجری برابر1524-1576میلادی) و پس از نیمه ی دوم قرن دهم هجری و زمانی که موقعیت خود و سلسله ی صفویه را در ایران تثیبت کرد، کوشید با توجه به تحولات در حال وقوع در پیرامون گیلان به ویژه در آن سوی آب های خزر، اصلاحاتی در ساختار اداری گیلان پدید آورد تا بتواند این منطقه را نیز به طور کامل ضمیمه ی دولت مرکزی نماید و درآن ساختار یک دولت متمرکز پدیدآورد. این تغییرات نمی تواست با وجود حکومت های ملوک الطوایفی پیشین در این منطقه تحقق یابد که در آن نزدیک به ده بلوک قدرت بزرگ و کوچک وجود داشت که هر کدام برای خود دولتی مستقل بودندو ساختارها و برنامه های ایلی وطایفه ای خود را اعمال می کردند. دولت مرکزی ایران که اکنون در گلوگاه تنها دروازه ی جنوبی گیلان، مرکزیت خود را مستقر کرده بود به هیچ وجه با توجه به اقتدارش بر بخش اعظم فلات ایران نمی توانست در دو قدمی خود نیرویی گریز از مرکز را تحمل نماید. به عبارت دیگر صرفنظر از تمام منافع تجاری وتولیدی که در گیلان سراغ گرفته می شد، دست کم از نظر ژئوپلتیکی قادر به صرفنظر کردن از اعمال سلطه اش بر این منطقه نبود. از این رو برای دستیابی به اهداف پیش گفته و به ویژه با انتقال پایتخت صفویه به قزوین در سال962 هجری (1555میلادی)،  شاه تهماسب ضرورت بر قراری یک قدرت واحد و متمرکز در گیلان را بیش ازپیش در دستور کار خود قرارداد. 
 شاه تهماسب وتلاش برای تمرکز قدرت در گیلان
   از ابتدای دولت صفویه در زمان شاه اسماعیل اول و به رغم ریشه گرفتن این دولت از گیلان، دولت صفویه در صدد مطیع کردن دولت های کوچک وملوک الطوایفی این منطقه بود. در زمان شاه تهماسب این سیاست به طور جّد از همان ابتدا در دستور کار قرارداشت. مهم ترین قدرت منطقه ای که از همان ابتدا سر از اطاعت برداشت، امیره حسام الدین دباج فومنی حاکم نام دار بیه پس بود که چندی برای مقاومت، قلعه ی معروف رودخان را بازسازی کرد تا از آن مقر مقاومت خود را سازمان دهد. اما راه به جایی نبرد و سرانجام فرار او به شیروان و شهر در بند در منطقه ی قفقاز ونهایتاً دستگیری و قتل او در تبریز، پایانی بر این اولین مقاومت ها بود. 
  جالب است بگوییم که شاه تهماسب در جهت متمرکز کردن قدرت و ساختار اداری در غرب گیلان،  به هیچ وجه تقسیمات بلوک های قدرت قدیمی در این منطقه را به رسمیت نمی شناخت. به عبارت دیگر بلوک های قدرت گسکر، تولم، فومن، شفت، رشت، لشت نشاء، کوچصفهان وکهدم نزد شاه تهماسب تنها به بیه پس تعبیر می شد. 
    در هرحال پس از کشته شدن امیره حسام الدین در اثر خلاء قدرتی که در بیه پس پیش آمد ، شاه تهماسب که در این زمان نگران مال مقرری سالانه ی این منطقه از گیلان بود، به خان احمد که اکنون حاکمیت بیه پیش به او رسیده بود، دستور دادکه بیه پس را نیز تصرف کرده و همانند قبل مال مقرری را از آن دیار برای دولت صفوی بفرستد:« در این اثنا حکم شاه طهماسب به خان احمد رسید که الکای[ناحیه ی ] بیه پس را متصرف شده، باج وخراج که مظفر السلطان[امیره دُباج فومنی] همه ساله میداده، روانه نماید»( عبدالفتاح فومنی، تاریخ گیلان، ص44). خان احمد نیز به گفته ی فومنی با بیست هزار نفر به بیه پس حمله کرد. اما به رغم  کشته شدن بیش از پنج هزار نفر از بیه پسیان ،نتوانست بیه پس را تصرف کند. در عوض رشت غارت شد و به گفته عبدالفتاح« الکای کوچصفهان را که از زمان امیره اسحق [فومنی] مرحوم تا کنون [سال945هجری یعنی بعد از فرار امیره دباج]آرزوی تصرف داشتند، از روی تقلب تصرف نمودند» (عبدالفتاح ، ص 44). خان احمد که حکم شاه تهماسب را برای فرستادن باج و خراج بیه پس و تصرف آن در دست داشت، ازخلاء قدرت در این ناحیه استفاده کرده وبه حملات غارت گرانه ی خود در سالهای بعد نیز ادامه داد. 
   با توجه به سنت ایلی وطایفگی قدرت در این دوره و به منظور اتحاد و یکپارچگی بین قدرت های محلی، سرانجام، بیه پسیان تدبیری اندیشیده وکسی را در خلخال که در دست قزلباشان بود پیدا کردند که به گفته ی آنان از سلسله ی اسحاقوند بود که حاکمان فومن به طور سنتی ازاین طایفه حکومت می کردند:«چند نفر از مردم معتبر کاردان را به خلخال فرستاده، امیره شاهرخ را که به سلسله اسحاقیه نسبت دوری داشت به پسری امیره حسام الدین[فومنی] برداشته به گیلان[بیه پس در سال 950هجری ] آوردند»(همان، ص45). اما امیره شاهرخ که حالا شاهرخ سلطان نامیده می شد برای به دست آوردن حمایت شاه تهماسب به دار السلطنه ی تبریز رفت اما در آنجا ظاهراً با توجه به نفوذ بیه پیشیان در دولت شاه تهماسب ، مورد توجه چندان قرارنگرفت و هنگامی که از برخورد های درباریان شاه تهماسب خسته شده و بدون اجازه از دربار شاه به سوی گیلان رهسپار شده بود، در نیمه راه دستگیر و به تبریز بازگردانده شد و بلافاصله در آن شهر به قتل رسید وبرای دومین بار یک حاکم دیگر بیه پس در تبریز به دست شاه تهماسب کشته شد. اماصاحبان قدرت در بیه پس از پا ننشستندو این بار کس دیگری از طایفه ی اسحاقوند در خلخال پیدا کردند که به گفته ی عبدالفتاح فرزند مظفر السلطان بود
:« چون مظفر السلطان بعد ازوفات خیر النساء بیگم دختر شمخال خان حاکم چرکس را بحباله زوجیت خود درآورده بود، در ایام فترات گیلانات که روانه شیروانات شد، پسری از آن عورت بوجودآمده بود.آن مولود را به سلطان محمود موسوم گردانیده به اتفاق والده او وچند نفر از جواری بخلخال بمنزل داشداربیک صفوی که همشیره مظفر سلطان در حباله نکاح او بوده فرستاد به محافظت وی بسر می بردند تا بعد از انقضای دو سال، شاه تهماسب بر سر مرحمت وشفقت آمده از استیصال خاندان سلاطین اسحاقیه اجتناب نموده ، سلطنت گیلان بیه پس را بدستور سابق بسلطان محمود خان ولد مظفر سلطان عنایت و احسان نموده، منصب وکالت رفیع مراتب را به کارکیا احمد سلطان فومنی شفقت نموده، انالیفی [للگی وسرپرستی] او را به داشدار بیک مشارالیه تفویض فرموده با علم ونقاره[در سال 965هجری]روانه گیلان بیه پس نمودند» (همان، ص 46). بدین ترتیب سرانجام حاکم بیه پس ازجانب شاه تهماسب در سال 965 هجری انتخاب و چون او در سن کم بود، از جانب خود، کارکیا احمد سلطان فومنی و داشدار بیک صفوی را همه کاره ی بیه پس انتخاب کرد. این بدان معنی بود که بیه پس به طور کامل تحت حاکمیت دولت صفوی درآمده بود. اما چیزی نگذشت که شاه تهماسب او را به پایتخت جدیدش قزوین فراخواند و سپس او را به شیراز به دارالارشاد جهت تنبیه و تربیت فرستاد. او ظاهراً به دستور خان احمد معروف حاکم جنجالی سالهای بعد در گیلان به وسیله ی معلمش مسموم شد و بعد از او همسرش که از خاندان صفوی بود، فرزند پسری آورد که خود شاه تهماسب او را جمشید نامید و دوباره به داشدار بیک صفوی سپرد تا بازهم در خلخال نگهداری و به سبک قزلباشان تربیت نماید وبه گفته عبدالفتاح« مدت هفت سال در موضع خلخال به تربیت و مراقبت داشدار بیک مکرم الیه بسر میبردند» (همان، ص50). این بار این شاه دست نشانده ی خردسال که به سبک وسیاق قزلباشان در خلخال تربیت شده بود ظاهراً دیگر همان بود که در جهت سیاست های تمرکز بخش شاه تهماسب ساخته و پرداخته شد.
  رویکردجدید شاه تهماسب  

   اکنون که بیه پس در دست شاه تهماسب و نمایندگان قزلباش او قرار گرفته وبیش از پیش از باج وخراج این ناحیه بهره می برد واقدامات خان احمد نیزسوء تفاهمات بسیار برای شاه تهماسب بوجود آورده بود، درسال 974هجری به خان احمد نوشت که « تا حال ما گیلان بیه پس و گسکر وکهدم را به اقطاع شما مقرر کرده بودیم والحال همت والانعمت پادشاهانه اقتضای آن نموده که مملکت بیه پس را بفرزندی شاه جمشید خان، نواده مظفر سلطان و گسکر را به امیره ساسان وکهدم را به کامران خلیفه واگذاریم. می باید که آن سیادت وسلطنت پناه دست تصرف از الکای مذکور بازداشته به وکلای  ایشان گذارند و از سیادت ایشان احتراز و اجتناب نمایند» (عبدالفتاح، ص51). این دستور به منزله ی نه فقط پایان سیطره ی خان احمد بر بیه پس بود بلکه نشانه ای از عدم اعتماد روز افزون شاه صفوی به خان احمد نیز که قدرتش تدریجا غیر قابل مهار می نمود، محسوب می شد. اما خان احمد نه فقط تمکینی به این حکم نکرد بلکه بلافاصله لشگر خود را به سپهسالاری شاه منصور به غرب رودخانه ی سفیدرود فرستاد و او نیز از کوچصفهان شروع به قتل وغارت شهرها ودهکده های بیه پس کرده و قوای گسکر وفومن وشفت را درهم شکسته وبوالقلی سلطان سفیر شاه تهماسب نیز که در نیروی بیه پسیان حضور داشت، به دست قوای شاه منصور، سپهسالارخان احمد افتاده و کشته شد. اما لشگر قزلباشان به فرماندهی معصوم بیک که از قوای اردبیل ،آستارا ،خلخال ، لنکران وطارم و قوای بیه پس تشکیل شده بود، نیروهای خان احمد را درهم شکسته واو را تا لاهیجان دنبال کرده وسرانجام در اشکورات دیلمان دستگیر کردند. بدین ترتیب بیه پیش نیز در سال 974هجری به تصرف دولت صفوی درآمد. در نتیجه، پس از شکست و دستگیری خان احمد:« لاجرم معصوم بیگ لاهیجان را بیکی از دولت خواهان سپرده ، ضبط و حکومت ولایات وبلوکات بیه پیش را به مردم کاردان تفویض فرمودندو بعد از دو روز خان احمد را بمصحوب خویش همراه کرده باتفاق لشگر وعسکر وخوانین وامراء روانه قزوین شدندو بعزم بساط بوسی شاه تهماسب رسیدند» (همان، ص54). بدین ترتیب در سال 974 هجری حاکمیت گیلان بیه پیش و بیه پس برای نخستین بار به طور کامل در دست نمایندگان مستقیم دولت مرکزی ایران قرارگرفت. 
   یک سال بعد از دستگیری خان احمد، شاه تهماسب در جهت ایجاد تمرکز قدرت در گیلان بلافاصله در سال 975هجری دستور داد تا جمشید خان را که در خلخال برای حکومت بیه پس تربیت می شد و به قول مورخ حسن بیک روملو شاه تهماسب خود تربیت کرده و اکنون ده ساله بود از خلخال به فومن آورده ودر آنجا به تخت حکومت بیه پس نشاند. پیداست برای شاه جمشید خان خردسال وکیلی تعیین شد تا مناصب قدرت را به نیابت از قدرت مرکزی برای حاکم بیه پس منصوب نماید ودر واقع با نصبِ شاهِ دست نشانده ی خردسال ، قدرت اصلی در بیه پس به طور کامل در دستان شاه تهماسب بلوکه شد:« شاه دین پناه[شاه تهماسب]، خواهرزاده خود جمشید خان، نبیره مظفر السلطان را تربیت نموده، طبل و علم وخیل وحشم شفقت نموده[و] وی را با جنود بسیار به حکومت گیلان فرستاد» (حسن بیک روملو، 1357صص559-560). عبدالفتاح نیز در همین رابطه می نویسد که:« در روز پنجشنبه هفدهم شهر ربیع الاول سنه خمس وسبعین وتسعمائه[975] ، شاه جمشید خان را به آداب و آئین سلاطین رفیع الشان به گیلان آورده به دارالاماره فومن نزول اجلال فرمودندو احمد سلطان[وکیل انتخابی شاه تهماسب برای شاه جمشید خان خردسال]، اکابر واعیان را علی قدر مراتبهم بمناصب و اعمال مستمال فرمودند... به مدت پنجسال جمشید خان را در فومن نگاهداشته وبعد از آن بلده رشت را پایتخت ساخته، بدولت واقبال بی زوال اوقات به راحت و رفاهیت میگذرانید»(همان، ص58). 
   بدین ترتیب در پی هدف تغییرات اداری در ساخت اداری قدرت در گیلان چند سال بعد شاه تهماسب به انتقال مرکزیت بیه پس از فومن به رشت در سال 980 هجری ( 1572 میلادی) دست زد. این اقدام نمی توانست خارج از کوشش های مداومش در راه ایجاد یک قدرت متمرکز و با ثبات در گیلان و همچنین بی ارتباط با تحول بزرگ ژئوپولتیکی که در منطقه ی شمال دریای خزر بوجود آمده بود، باشد. او با توجه به کالای تجاری ارزشمندی که در گیلان تولید می شد یعنی ابریشم، دریافت که برای بهره گیری از این شرایط لازم است نقشه ی راهی طراحی کند. این که او دقیقاً استراتژی مشخصی برای هم سویی با این تحولات طراحی کرده  بود جای تردید است لیکن می توان درک مبهم و حسی او را در استفاده از این شرایط ژئوپولتیک جدید در آن سوی آبهای خزر به ویژه پس از مسافرت هیات های تجاری کمپانی مسکوی (انگلیسی) به قزوین که از سال 962 هجری یعنی از سال پایتخت شدن این شهر به طور مکرر انجام می گرفت، در مجموع دریافته بود. جنگ و تخاصم با عثمانی که در طول حکومت صفویه همواره یکی از دغدغه های این دولت محسوب می شد، اهمیت مسیرقزوین-  گیلان- آستراخان- مسکو به اروپا را یادآوری می کرد که دقیقاً خارج از قلمرو اقتدار عثمانی قرارداشت. 
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تصویر شاه تهماسب اول بر دیواره ی داخلی کاخ چهلستون اصفهان(تصویر از ویکی پدیا)
تغییر در نقاط تماس دریایی گیلان  
   شواهدی در دست است که نشان می دهد نقاط های تماس گیلان با جهان خارج که در مجموع  در این منطقه مسیر دریایی انتخاب می شد(به دلایلی که جای بحث آن در اینجا نیست و نگارنده در بحث مفصلی در کتاب در دست انتشار خود تحت عنوان «گیلان در پویش تاریخ» بدان اشاره کرده است)، این نقاط پس از تحول ژئوپلتیکی پیش گفته با جابجایی هایی در سطح گیلان روبرو بوده است.

    چنان که گفته شد تصرف بندر آستراخان توسط ایوان چهارم در سال 1556 میلادی برابر با963 هجری به این معنی بود که سراسر رودخانه ی مهم ولگا اکنون از نظر کشتیرانی و تجاری در اختیار کامل روسیه قرارداشت. بنابراین با توجه به انتقال کامل پایتخت به قزوین، دسترسی به مهمترین مرکز تقاضای کالاهای تجاری در ایران می توانست به کوتاه ترین مسیر تجاری به این شهر پایتختی از مسیر آستراخان، انزلی، رشت، دره ی سفیدرود به قزوین ختم شود. بنابراین با اهمیت یافتن مسیر جدید، دیگر بنادر لنگرود و رودسر در پرتو این تحولات ژئوپلنیک ایفاگر نقش چندانی نبودند. زیرا در پس کرانه ی خود به دلیل ارتفاعات بلند و صعب العبور به ناگزیر نیاز به دره ی سفیدرود داشتند. همان دره ی منحصر به فردی که تنها مسیر گیلان به فلات مرکزی و پایتخت جدید آن ختم می شد. از این رو دوشهر اصلی بندری سنتی گیلان یعنی رودسر و لنگرود در پرتو تحولات ژئوپلتیکی جدید مزیت چندانی برای نقاط تماس دست کم در مقیاس کارکرد ملی و فرامنطقه ای ارائه نمی کرد. اجازه می خواهم در اینجا روی تحول  نقش آفرینی بنادر گیلان اندکی مکث کنیم و نشان دهیم که روند این تحولات چگونه شکل گرفته است.
   در شرق گیلان از همان نخستین سالهای اهمیت یافتن سکونت درجلگه، فُرضه ی  هوسم که بعدها به قول مرعشی رودسر نامیده شد( مرعشی، تاریخ گیلان و دیلمستان، ص143)، به عنوان نقطه ی تماس با خارج که در آن زمان بیشتر طبرستان و بنادر ساحلی آن بود، مراودات گسترده ی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را به عهده داشت. بنابراین اولین نقطه ی جمعیتی برای مبادلات خارجی در شرق گیلان، فرضه ی هوسم یا رودسر است که وظیفه ی ارتباط و تعاملات تمام نواحی شرق گیلان را با خارج از آن به ویژه در سواحل شرقی این ناحیه فراهم می کرد.

   جالب است که در غرب گیلان نیز مطابق داده های تاریخی، فُرضه ی دیگری به همین نام یعنی«فرضه ی رودسر» پدید آمد که چنین نقشی را به عهده داشت. این بندر کوچک در نزدیکی شهرک دولاب و در ولایت گسکر واقع شده بود و اصیل الدین زوزنی در دهه ی 650 هجری این فرضه را آخرین نقطه ی گیلان و ابتدای ناحیه ای که او مغان می نامد به حساب آورده است. مرعشی نیز بعدها همین بندر کوچک را خود شخصاً در سال 879هجری دیده و در آن چهار شب اقامت داشته و آن را با نام«رودسرِ گسکر» نام می برد. این نقطه ی بندری از ابتدای سکونت و تمدن حضری در گیلانِ غربی بهترین نقطه ی تعامل و تبادل  اقتصادی و اجتماعی با شمال غرب ایران محسوب می شد. دراینجا نیز هدف اصلی تحقق مبادلات خارجی با شمال غرب ایران یعنی نواحی اردبیل و تبریز بود. چرا که ناحیه ی غرب گیلان و به ویژه قلمروگسکر، در این زمان خود را مدیون حمایت های ایدئولوژیک و تبادلات اقتصادی آن می دانست. فرضه ی رودسرگسکر به عنوان مبداء و مقصد این تبادلات در واقع به مثابه ی نقطه ی تماس اصلی غرب گیلان با شمال غربی ایران محسوب می شدکه با آن در وحدت ایدئولوژیک قرارداشت و بعلاوه کالاهایی در آن تولید می شد که در شمال غرب ایران استعداد تولید آن وجود نداشت. جالب است که در جغرافیای حدود العالم که در سال372 هجری نوشته شده، به رغم این که نویسنده در دیگر نواحی گیلان همه جا از ده و روستا و یا ناحیه یاد می کند ، دراین منطقه سه نقطه ی جمعیتی به نام شهرک نام می برد و جالب تر از همه این که برای این منطقه یعنی در ناحیه ی گسکر می نویسد که« وايشان را شهركهاست، بامنبر، چون گيلاباذ، شال ،دولاب ،پيلمان شهر.اين شهركهاست خرد واندر وي بازارها و بازرگانان وي غريب اند »(حدودالعالم 1340،پيشين‌صص149-150). بی تردید در این زمان در هیچ کدام از نقاط جمعیتی غرب سفیدرود نمی شد «بازرگانان» غریب دید. بدین ترتیب آن گونه که در حدود العالم ذکر شده ، تنها در این منطقه و به برکت فرضه ی رودسر در قلمرو گسکر بود که مرکز تبادلات خارجی گیلان غربی محسوب می شد. به باور نگارنده این ناحیه یعنی قلمرو سنتی گسکر را می توان  در این زمان ناحیه ی تماس گیلان غربی با شمال غربی ایران نامید.

    در هرحال دو بندر هوسم(رودسر) و رودسرِگسکر از اولین نقاطی بودند که دو ناحیه از گیلان را به خارج از آن اتصال می دادند. بعد ها دو نقطه ی دیگر به عنوان بنادر درجه ی دوم درشرق وغرب گیلان نیز ظاهر شدند. در شرق بندر لنگرو.د که تا حدودی وظیفه ی اتصال ولایت لاهیجان و شهر مرکزی آن را به خارج به عهده داشت که از اوایل قرن ششم در اثر فعالیت های تروریستی اسماعیلیان در نواحی رودسر، به عنوان محلی امن تر، اهمیت نوینی یافته بود. در غرب نیز «فرضه ی خمام» بود که به تدریج با اهمیت یافتن تولید ابریشم به عنوان یک تولید کالایی در ناحیه ی بین سفیدرود تا رشت، در شمال این ناحیه در کرانه ی مرداب انزلی ودر نزدیکی خمام به صورت یک بندر رودخانه ای پدید آمد. مرعشی برای نخستین بار از فرضه ی خمام در سال 863 قمری هنگامی که امیره محمد رشتی ، رشت را گذاشته و فرار کرد نام می برد و نشان می دهد که مقصد او از این نقطه به بادکوبه(باکو) بوده است که این زمان برای گیلان کاملاً شناخته شده و دسترسی به آن چندان دشوار نبود:« روز یکشنبه بیست و چهارم[863هجری از رشت بگریخت ودر «فرضۀ خمام» در کشتی بنشست وبه طرف بادکوبه روان گشت و جنس بسیار را قبل از آن در کشتی نهاده بود» (مرعشی ، ص292). مرعشی در بررسی وقایع سال بعد نیز می نویسد که امیره محمد رشتی از همین مسیر به گیلان بازگشته و برای باز پس گیری حکومت خود در فرضه ی خمام پیاده شده وسپس به رشت حمله کرده است. از نکات قابل گفتن این که از انزلی تنها با نام «آب انزلی» که احتمالاً همان مرداب انزلی باشد یاد می کند. بنابراین انزلی دقیقاًً در صد سال پیش از انتقال پایتخت صفوی به قزوین هنوز  به قول مرعشی به عنوان «فرضه» یا بندر وجود خارجی نداشت. بنابراین به تحقیق در جایی که امروزه بندر انزلی ساخته شده هیچ تاسیسات بندری حتا به صورت اولیه نیز هنوز پا نگرفته بود:« به تواتر معلوم شد که امیره محمد رشتی از راه گسکر به «فرضۀ خمام» به کشتی نشسته از « آب انزلی»
 بگذشت و بر رشت تاخت نمود»(مرعشی، همان، ص297). مزیت ساختن بندر در خمام نسبت به انزلی در این زمان کاملاً آشکار است. بین جایی که امروزه انزلی واقع شده و رشت و خمام  یعنی حوالی حسن رود به دلیل پایین تر بودن ارتفاع زمین ، هنوز به طور کامل از آب خارج نشده وزمین برای تردد انسان و حیوان کاملاً خشک نشده بود. به عبارت دیگر، برای رشت ونواحی آباد آن در همین ناحیه، خمام در جایی قرارداشت که پیش از رسیدن به ساحل امروزی غازیان و انزلی و ناحیه ی مرطوب و نامساعد عبور ومرور در حوالی حسن رود، ترجیح داده شده بود که اسکله ای در نزدیکی شهر خمام در کنار خمام رود برای دسترسی به مرداب انزلی یا به گفته ی مرعشی آب انزلی مکان یابی شود.
 در نتیجه بهترین و نزدیکترین محل برای دسترسی به دریا جهت مراکز سکونتی خمام، کوچصفهان و به ویژه رشت ، محلی در نزدیکی خمام و در کناره ی «خمام رود» بود که به آب انزلی یا مرداب انزلی راه داشت واز آنجا می توانست به آب های دریای خزر دسترسی پیدا کند. 

   برای ولایت فومن وشفت هیچ نقطه ی بندری در متون این دوره ذکر نشده است. به نظر می رسد که این نواحی از طریق مسیر ماسوله و یا از طریق گسکر ورودسرگسکر ، تبادلات خودرا با خارج انجام می دادند.

   بدین ترتیب در تاریخ قدیم گیلان دوبندر اصلی رودسرِ رانکوه و رودسرِ گسکر و دو بندر فرعی لنگرود و خمام وظیفه ی مبادلات خارجی جلگه ی گیلان را از طریق دریا به عهده داشتند. هیچ نقطه ی دیگری برای این مبادلات سراغ نداریم. از این رو چهار بندر نام برده نقاطی بودند که برای مبادلات خارجی و برای ارسال  اضافه محصول داخلی(که عموماً به قدرت های سیاسی تعلق داشت) و وارد کردن کالا های مصرفی، البته  بیشتر جهت مصرف همین گرو های اجتماعی ایفای نقش می کردند. 

  رودسر رانکوه از نظر اهمیتی که در شرق گیلان داشت توسط حاکم رانکوه سید محمد کیا در وقایع سال 821 هجری به خوبی تعمیر وبازسازی شد به طوری که کشتی های بزرگتر نیز بتوانند در آن پهلو بگیرند. مرعشی توصیفی روشنی از فعال بودن فُرضه ی رودسر رانکوه به دست داده است که نشان می دهد این بندر مبداء ومقصد مبادلات در شرق گیلان و مهمترین نقطه ی تماس اولیه ی شرق گیلان  با خارج از منطقه بوده و به دلیل رونقی که از این مبادلات پدید آمده بود، در نیمه ی نخست قرن نهم هجری به صورت یک کانون مهاجر پذیر،مقصد نیروی کار در منطقه ایفای نقش می کرد:« بعد از آن در تعمیر فرضۀ هوسم که اکنون[دهه ی 880هجری] مشهور است به رودسراقدام نمودند که از آن ایام که هوسم ویران گشته بود، کسی چنانکه شرط است به عمارت آن قیام ننمود. چون آفتاب دولت سیادت قبایی[سید محمد کیا] پرتو سعادت و اقبال بر اهالی آن ملک انداخت، اکثر اهالی آن ملک را خط ترخانی دادند و از تکالیف دیوانی محفوظ و مصون گردانیده، به جز آنکه خرج دستور مقرری می دادند و با هیچ کس غیری را کاری نبود و آن نیز آنچه سابقاً می ستاندند از ده تنگه هشت تنگه فرمود تا بستانند. چون آوازۀ عدل و رافت او به اطراف عالم منتشر گشت، از جوانب، مردم رجوع بر آن دیار امن آباد نهادند. به تخصیص از فُرضه های مازندران کشتی بانان بسیار بدانجا آمده، کشتیهای بزرگ بنیاد کرده، به اتمام رسانیدند»(همان، ص143).

  در غرب گیلان اما فرضه ی رودسر متعلق به گسکر در قرون ششم تا هشتم احتمالاً فعالیت بیشتر داشت. زمانی که گسکر به عنوان ناحیه ی تماس بین بیه پس با نواحی شمال غربی ایران از اردبیل تا تبریز محسوب می شد، نقش مهمی در تبادلات این ناحیه داشت و همان نقشی را ایفا می کرد که رودسر برای تبادلات  خارجی انجام می داد. رودسرِ گسکر به تحقیق پیش بندر شهر کوچک دولابِ گسکر که احتمالاً در نزدیکی پونل امروزی واقع شده بود، محسوب می شد.
ظهورمحور جدید و بنادر جدید

    طبق اطلاعاتی که عبدالفتاح فومنی در اختیار می گذارد، به ناگاه با نام دو بندر جدید یعنی ابتدا پیر بازار و سپس دیرتر فرضه ی انزلی در قرن دهم آشنا می شویم.  به نظر می رسد پیر بازار ابتدا برای استفاده  در جهت مسیر سنتی گیلان به منطقه ی قفقاز و نقاط شهری معروف آن در سواحل دریای خزر یعنی شیروان ، باکو ودربند تدارک دیده شده بود. فومنی در توصیف فرار مظفر السلطان (امیره دباج فومنی) می نویسد که او:« از سیاه رودبار روانه سیاه رودگان و پیر بازار شده بخانه میرعُمر نزول میکند و در منزل مذکور داعیه رفتن شیروان نموده به تهیه اسباب کشتی و کرجی ها پرداخته و در عرض یکهفته احمال و اثقال خود را به کشتی در آورده عزم آن میکند که اشتعال غضب پادشاه ایران را به آب دریای قلزم
 منتفی ساخته خودرا بساحل نجات و امان رساند. بالضروره روز پنجشنبه بیست و دوم شهر شعبان المعظم سنه اثنین واربعین وتسمائه[942هجری] ملک و دولت چندین ساله را از روی اضطرار و داع نموده برفاقت والده خود و معدودی از موالیان و نفریان سراسیمه و حیران با دل حزین وخاطر پریشان به کشتی در آمده متوجه شیروان گردید»(فومنی، همان، ص39).
  اما دیرتر یعنی در سال 977هجری عبدالفتاح فومنی درجریان شورش امیره دباج ثانی که بر علیه شاه تهماسب شورش کرده بود از فرضه ی انزلی نام می برد:« حسب الفرمان، اول مرتبه امیره ساسان[حاکم گسکر] از راه فرضۀ انزلی روانۀ لشته نشاء [محل استقرار امیره دباج ثانی]شده از آنجا بموضع فرضۀ حسن کیاده[کیاشهر امروزی] در کنار دریای قلزم تلاقی فریقتین دست داده از طرفین جمعی کثیر بقتل رسیده آخر الامر لشگر گسکر هزیمت و فرار اختیار نموده...و امیره دوباج تا کنار فرضۀ انزلی که دو فرسخ مسافت است گریختگان را تعقب نموده..»(فومنی ، همان، ص61). بدین ترتیب به نظر می رسد هم پیربازار و هم به ویژه انزلی به عنوان فرضه یا بندر پس از اقدامات تمرکز بخش صفویان در بخش مرکزی گیلان ظهور می کنند.  
   با این حال هر چند نمی توان ظهور این دوشهر را در ارتباط مستقیم با پدید آمدن تحول جدید ژئوپلتیک پیش گفته نسبت داد لیکن به خوبی پیداست که پس از روی کار آمدن صفویه وبه ویژه شاه تهماسب و استقرار پایتخت ایران در قزوین، خط مسیری که به قزوین از یک طرف و روسیه از طرف دیگر دسترسی آسان تری بوجود می آورد،  جابجایی بسیار مشخصی را در نقاط تماس گیلان با خارج از آن ناگزیر می کرد. به عبارت دیگر از هنگامی که گیلان نامزد ضمیمه شده به حکومت مرکزی ایران شد، محور دره ی سفیدرود، رشت، پیربازار، انزلی بیش ازپیش به عنوان محوراصلی ارتباطات گیلان خود را تحمیل کرد.
 
   چنان که پیش تر گفته شد در فراهم کردن شرایط جدید ژئوپولتیک برای گیلان، تصرف اطراف رودخانه ی ولگا  تا ساحل دریای خزر توسط ایوان مخوف برای دستیابی به بازارهای اطراف این دریا و حتا دورتر نقش مهمی ایفاء کرد. در چارچوب این هدف و برای تجارت با ایران و شرق، کمپانی موسوم به کمپانی مسکوی، توسط انگلیسی ها با کمک دولت ایوان چهارم تشکیل شد. نام اصلی و کامل کمپانی مسکوی که راه تجاری از طریق روسیه به دریای خزر و گیلان را به روی تاجران انگلیسی، روسی واروپایی  گشود، «کمپانی تجارت با روسیه، ایران وسایر مناطق شمالی وشمال شرقی» بود. ماموران تجاری این کمپانی که نخستین روابط تجاری نیمه ی شمالی ایران و آسیای میانه و سواحل دریای خزر را با دول غربی از طریق روسیه گشودند، از طرف این کمپانی درطول فقط سالهای1562(970هجری) یعنی سال استقرار پایتخت ایران در قزوین تا 1579(987 هجری)، شش سفر تجاری به ایران از طریق روسیه انجام دادند
. این اولین سفرها ی تجاری اروپائیان از طریق خاک روسیه به ایران بود. عمده ی این سفرها نهایتاً به قزوین پایتخت جدید دولت شاه تهماسب صفوی ختم می شد لیکن این سفرها از نزدیکترین مسیر به قزوین یعنی از مسیر انزلی- رشت- دره ی سفیدرود به قزوین محروم بود . زیرا چنان که گفته شد به رغم موقعیت بالقوه مناسب آن از نظر دسترسی به پایتخت و به طور کلی فلات مرکزی ایران ازمبداء روسیه و بندر آستراخان، در این زمان نه زمینه های امنیت راه های کاروان رو از این مسیر فراهم بود ونه ساختارهای زیر بنایی ساخته شده امکان سفر تجاری را فراهم می کرد و نه ساختارهای اداری گیلان هنوز آمادگی لازم برای این راه تجاری داشت. از این رو این سفرها به دلایلی که گفتیم پس از طی مسیر از مسکو از طریق رود ولگا تا آستراخان و دربند و باکو ، و سپس از طریق اردبیل یا تبریز به قزوین هدایت می شد. در نتیجه نمایندگان کمپانی مسکوی که به خوبی از شرایط جغرافیایی و موقعیت بی بدیل گیلان در سفرهای تجاری به قزوین پایتخت صفویه آگاه شده بودند، تصمیم گرفتند وضعیت گیلان را برای این گونه سفرها مورد بررسی دقیقتر قراردهند. جالب است بدانیم که سفر به گیلان( که اهمیت استراتژیک و گره گاهی آن بیش از پیش درک می شد) از طرف نمایندگان کمپانی از طریق دریای خزر انجام نشد بلکه آنان ابتدا به قزوین وسپس از طریق قزوین به گیلان مسافرت کردند. همین امر نشان می داد که گیلان فرصت بهره گیری از تحولات ژئوپلتیک جدید را نداشت. در نتیجه در سفر چهارم که در سال 976هجری (1568 میلادی) یعنی دوسال پس از دستگیری خان احمد ویک سال پس از انتخاب شاه جمشید خان به عنوان حاکم بیه پس به ایران انجام شد،«لورنس شاپمن» یکی از اعضای  هیات تجاری انگلیسی بعد از دیدار از قزوین، تصمیم گرفت که سری به گیلان هم زده تا وضعیت بازار و مهمتر از همه بنادر و راه های این منطقه را برای رسیدن به قزوین بررسی کند. رابینو از خاطرات «شاپمن» به گیلان قطعه ای را انتخاب کرده است که نشان می دهد دراین زمان گیلان از نظر این هیات ضمن آن که یک گزینه برای سفرهای تجاری محسوب می شد لیکن هنوز آمادگی لازم برای تجارت دریایی وزمینی به این منطقه و از آنجا به داخل ایران و به ویژه پایتخت آن قزوین را نداشته است . شاپمن در سفرنامه ی خود به آشکارا می نویسد که مسافرت او به گیلان تنها برای دیدن بنادر این منطقه جهت تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری این کمپانی بوده است:« طبق دستور نماینده[ کمپانی مسکوی] ، من[از قزوین] به گیلان هم رفتم. باید می دیدم که چه بندری در آنجا برای کشتیهای ما وجود دارد وبفهمم چه نوع کالایی و تا چه مقدار در آنجا خوب به فروش می رسد. برای رسیدن به آنجا، راه را آنچنان دشوار و برای مسافرت خطرناک یافتم که قلم از شرح آن عاجز است. جز مردم فقیر که احتیاج شدید به خرید برنج برای ادامه زندگی داشتند، [چیز] دیگری برای ما مفید واقع نشد.آنها بیش از بیست من بار روی قاطر نمی گذاشتند[احتمالاً برای گِلی وسست بودن راه های منطقه وعدم زیرسازی آن] و نمی خواستند که بار از زین[قاطر] تا حد زیادی به پایین کشیده شود»»( به نقل از رابینو ،1374ص519).  

   در هر حال جالب است که «شاپمن» پس از رسیدن به گیلان، با توجه به آوازه ی تاریخی بنادر سنتی گیلان یعنی رودسر ولنگرود یکراست به سوی شرق گیلان رفت ویا توسط راهنمایان به آن سو هدایت شد تا ببیند که بنادر لنگرود و رودسر که مهمترین بنادر تا این زمان در گیلان  محسوب می شدند، از چه وضعیتی برای تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری برخوردارند. اما او از همه چیز مایوس شد. حتا شهر لاهیجان را که هنوز مهمترین شهر گیلان محسوب می شد، به دلیل جنگی که با خان احمد درگرفته بود و حمله ی سربازان شاه تهماسب جهت سرکوب خان احمد، ویران وخرابه ای بیش ندید:« شهر لاهیجان را که مهمترین محل همه این نواحی می باشد، دیدم و[بنادر]لنگرود و رودسر را که اخیراً توسط شاه و سپاه او تسخیر شد[ماجرای دستگیری خان احمد در سال974هجری] وتا این حد ویران گردیده است، مشاهده نمودم. مردم آنچنان غارت شده اند که کسی قدرت خرید حتی یک کرسی را ندارد.

   مهمترین کالایی که می توان خریداری کرد، ابریشم خام است که در تابستان هر من لاهیجانی آن 38 شاهی به فروش می رسد که کمی بیشتر از 40لیور است وهمچنین می توان مقدار زاج لازم را به بهای هر من تبریز یک بیستی[دوپنجم شاهی] به دست آورد »(همان، ص519) . 

   در این نوشته هیچ سخنی از بنادر بیه پس در کنار مرداب انزلی نیست ونشان می دهد که در این زمان اگر چه رویکردجدیدی از جانب شاه تهماسب برای تمرکز قدرت و فراهم کردن زمینه های لازم برای روابط متقابل با آن سوی آبها تدارک دیده می شد وبه نظر می رسد او با آوردن شاه جمشید خان از خلخال در سال ورود شاپمن به گیلان و بعد تغییر مرکز از فومن به رشت در پنج سال بعد، چنین قصدی در سرداشته است ولی تا این زمان محور دره ی سفیدرود- رشت- انزلی به طور کلی هنوز هیچ آمادگی برای ارائه ی چنین خدمات ترانزیتی نداشت. و اتفاقاً بازدید شاپمن از شرق گیلان نیز همین واقعیت را نشان می داد. زیرا از گذشته بنادر رودسر ولنگرود در تخلیه و بارگیر کالاهای هر چند اندک محلی نقشی به عهده داشتند که در آن سوی آب های خزر یعنی در قفقاز و احتمالاً آستراخان شناخته شده بود.
    شاپمن در نوشته ی خود اشاره می کند که« در این ناحیه عده زیادی از بازرگانان ترک اقامت دارند»(همان، ص519). به نظر می رسد که با توجه به روابط خصمانه با ترکیه ی عثمانی، این ترکان بیشتر ازتاجران قزلباش بودند که از حضور سیاسی – نظامی قزلباشان در گیلان استفاده کرده و تجارت گیلان به ویژه ابریشم را قبضه کرده بودند. اگر این فرض درست باشد باید فرض کرد که این تاجران برخلاف دولت صفوی چندان برای گشودن راه ترانزیتی گیلان به روی تاجران انگلیسی واروپایی از طریق بنادر خزر راضی نبوده باشند.

     با این حال چنان که نوشته ی شاپمن نماینده ی تجاری هیات انگلیسی کمپانی مسکوی نشان می دهد ، ارزیابی او از گیلان به عنوان یک گزینه جهت مسیر کاروان های تجاری در سال 975هجری ، نه فقط ارزیابی مثبتی نبود بلکه به کلی مایوس کننده نیز محسوب می شد.پیداست اگر زمینه های لازم برای این راه ترانزیتی به پایتخت صفویه از طربق گیلان در همین زمان فراهم شده بود، گیلان می توانست از مزیت های ترانزیتی خود از جنبه های گوناگون زیر ساختی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وحتا امنیتی سود بسیار نصیب خود نماید.

     بدین ترتیب بار دیگر شرایط عینی بر قدرت معطوف به اراده غالب شدو نشان داد که تحول اقتصادی و اجتماعی سیاسی همیشه دست کم بر وجود شرایط عینی اولیه نیاز دارد. شرایطی که بتواند پایه های تحول مورد نظر را در خود استوار کند.

   ما می دانیم که در گذار از جامعه ی سنتی به جامعه ی مدرن یکی از اشکال ناگزیر سیاسی، تمرکز قدرت و ایجاد ساختارهای واحد سیاسی و در پرتو آن بازار واحد بوده است. پادشاهان صفوی نیز اگرچه منافع خود و قدرت مرکزی را (البته نه پست ترین آن را) در گیلان دنبال می کردند لیکن تمرکز قدرت و ایجاد ساختار اداری واحد در گیلان می توانست به پیدایش شهرمرکزی، تمرکز مازاد اقتصادی منطقه در یک نقطه (که می توانست به ساختار بیشتر بوروکراسی و به مدنیت بیشتر راه ببرد)، بازار واحد منطقه ای ، انباشت سریع تر و در نهایت امنیت بیشتر مسیرهای تجاری به روند توسعه ی منطقه که از دیر باز در چنبره ی جنگ وجدال های ملوک الطوایفی با تمام رفتارهای بدوی گرفتار شده بود، نقطه ی پایان بگذارد.

جمع بندی و نتیجه گیری:
    برآمدن روسیه به عنوان یک امپراتوری و گسترش آن تا سواحل شمالی دریای خزر در دوران حکومت ایوان مخوف و تصرف بندر مهم آستراخان در دهانه ی رود ولگا و در اختیار گرفتن تمام مسیر این رودخانه ی مهمی که حمل ونقل تجاری در آن از دیر باز اهمیت یافته بود از یک طرف و هم زمان انتخاب شهر قزوین به پایتختی کشوری که برای نخستین بار در تاریخ بعد از اسلام بخش بزرگی از فلات ایران را یکپارچه کرده وشهر قزوین را در گلوگاه ارتباطی جنوب گیلان به کانون تمرکز قدرت و مرکز زهکشی مازاد اقتصادی از سراسر کشور تبدیل کرده بود از طرف دیگر، دو حادث مهمی بودند که در شمال و جنوب گیلان به طور هم زمان و احتمالاً بدون ارتباط با هم اتفاق می افتاد. بدین ترتیب گیلان به عنوان یک گره ی ارتباطی بین این دو منطقه ی در حال تحول نمی توانست بر کنار بماند. به ویژه این که هم با ارزش ترین کالای تجاری این زمان یعنی ابریشم را به شواهد آمار، بیش از هر جایی در ایران تولید می کرد و هم این که خطی مستقیم و در واقع کوتاه ترین مسیری بود که می توانست این دو نقطه ی مهم یعنی بندر آستراخان را به عنوان سرپل ارتباطی روسیه و حتا مسیربالقوه تجاری اروپای غربی با سواحل جنوبی دریای خزر و مهم تر از همه با قزوین از طریق مسیر ولگا، آستراخان، انزلی، پیر بازار، رشت، دره ی سفیدرود وصل کند. ضرورت این ارتباط را هم روسیه و هم اروپائیانی که با دشمن ایدئولوژیک خود به نام عثمانی در خاورمیانه در گیر بودند درک می کردند و هم شاه تهماسب که  همان دشمن واحد ایدئولوژیک را به گونه ای دیگر در کنار خود حس می کرد. در نتیجه تمام تلاش شاه تهماسب در گیلان بر این قرارگرفته بود تا بتواند یک ساختار متمرکز اداری و سیاسی در گیلان پدید آورد. اما چنان که گفته شد زمینه های این تحول در اثر ساختار به شدت ملوک اطوایفی منطقه و در پرتو تاریخ طولانی پاشیدگی قدرت که ساختارمند شده بود، فرصت این تحول تاریخی را گرفت و این ضرورت تا دوره ی شاه عباس در سال 1000هجری به تاخیر افتاد. در واقع شاهک های محلی نتوانستند بین منافع خود و سران طایفه های قدرت محلی را با منافعی که در پرتو تحول بوجود آمده می توانست نصیب کل منطقه شود از هم تفکیک کنند. دوعامل تولید ابریشم و مسیر استراتژیک در پرتو تحول جدید زمینه های این فرایند تاریخ را بوجود آورده بود.
 1- از نکات جالب سازگاری مردم  بیه پس با فرهنگ وسیاست زمانه ، این بود که بیه پسیان برای به دست آوردن حمایت قزلباشان، حاکمان خودرا به گونه ای انتخاب می کردند که دو وجه مشخص را باهم داشته باشند. هم از طایفه ی اسحاقوندی بوده باشند و هم از همسایه ی ترک نشین یعنی خلخال با فرهنگ  قزلباشی بهره ای برده باشد. 


2- مرعشی در وقایع سال 879 نیزتنها از «آب انزلی» ونه فرضه ی انزلی نام می برد(مرعشی ،ص354).اصیل الدین زوزنی نیز به رغم معرفی نسبتاً مفصلی که از نقاط گوناگون جغرافیای گیلان به دست داده ،نامی از انزلی نبرده است. 


3-  لازم به یاد آوری است که آثار این اسکله و بندر هنوز نیز در نزدیکی خمام وجود دارد.


 4- ظاهراً فومنی دریای خزر را دریای قلزم می نامد زیرا در صفحه ی 41 نیز می نویسد که:« از خانۀ میر عمر پیربازاری به دریای قلزم به کشتی نشست متوجه شیروانات شد». 


5- برای بررسی این نظریه ننگاه کنید به بحث نگارنده در کتاب جغرافیای انسانی واقتصادی گیلان تحت عنوان« دوبریدگی و یک سیستم  مکمل»، ایلنا، رشت1388). 


6 - رابینو که خود انگلیسی و در اوایل قرن بیستم، نایب کنسول انکلیس در رشت بوده، به طور دقیق به  سفرهای هیات های کمپانی مسکوی وانگلیسیها با استفاده از نوشته ی لرد کرزن اشلره کرده است(نک:رابینو،دارالمرز گیلان1374صص514تا522). 
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